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خدايا! چه نغز است و چه خوب است، چه زيباست 

از آن آب حيات است که ما چرخ زنانيم
نه از کف و نه از نای نه دفھاست، خدايا

نھان است 2درين عرس  1يقين گشت که آن شاه
مھياست، خدايا 3که اسباب شکرريز 

به ھر مغز و دماغی که درافتاد خيالش
خدايا چه مغز است و چه نغز است چه بيناست

تن ار کرد فغانی ز غم سود و زيانی
ز توست آن، که دميدی، نه ز سرناست، خدايا

نی تن را ھمه سوراخ چنان کرد کف تو
که شب و روز درين ناله و غوغاست، خدايا

4نی بيچاره چه داند که ره چرده چه باشد 
است که بيننده و داناست، خدايا 5دم نايی 

فر مستان که در باغ و گلستان ز کر و
خدايا! چه نورست و چه شورست و چه سوداست 
ز عکس رخ آن يار درين گلشن و گلزار

است ، خدايابه ھر سو مه و خورشيد و ثري
چو سيليم و چو جوييم، ھمه سوی تو پوييم

که منزلگه ھر سيل به درياست، خدايا
ز شمس الحق تبريز دل و جان و دو ديده

سراسيمه و آشفته سوداست، خدايا

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی

شاه در اينجا به معنی داماد است 1
عرس ـ عروسی، مجلس شادی و زفاف 2
شکرريز ـ شکرافشان، شاباش 3
درچه مايه و دستگاھی از دستگاھھای موسيقی است 4
نايی ـ نی زن 5

 


